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 12/9/92: دريافتتاريخ 

 25/11/92: تاريخ پذيرش

 
 
  

 نور سياه در عرفان از ديدگاه اسيري لاهيجي
0Fمليحه جعفري لنگرودي

1 
1Fاحمد ذاكري

2 

 

 :چكيده

يكي از مباحث پيچيده عرفان، بحث نور خاص نور سـياه اسـت كـه در مشـرب برخـي از      
 .كرده اند  صوفيان پذيرفته شده است و مطالب فراواني پيرامون آن بيان

هدف از بيان اين مساله ، معرفي نور سياه در سلوك عرفاني بوده ، نكته مهم آن اسـت كـه   
اين باور چگونه و با چه تعاريفي مورد پذيرش برخـي از عرفـا خـاص اسـيري لاهيجـي قـرار       

نور ابليس ، ظلماني دانستن نور صفات جلالي، كثـرات  : گرفته است ؛ چنان كه آن را در معاني
 .عينات ، حجاب ديدن انوار و به ويژه كنايه از نور ذات حق به كار برده اندو ت

 .اسنادي تحليل شده است  –اين مقاله با فيش برداري از آثار عرفا و به روش توصيفي 

 : ها ليد واژهك
 .نور سياه، ذات حق، فنا ، بقا و تجلي صفاتي 

                                                 
عضـو هيـات   ) نويسنده مسئول(فارغ التحصيل دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ـ 1

 .علمي واحد لاهيجان
 .دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، كرج، ايرانـ 2
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 پيشگفتار

كنـد؛ امـا ايـن راه    ي انسان تعيين مـي فكر و انديشهبهترين راه شناخت ومعرفت حقيقت را 
كسب معرفت از طرق ديگر نيز . ي موجود نيستانديشه ، تنها راه و شيوهيعني توجه به عقل و

، اسـتفاده از ابـزار   يكي از راههاي سهل و آسان بدون استدلال و تلاش فكري. به دست مي آيد
، قيد و بند يقت را مي يابند، با آن انس مي گيرند، از اين طريق حقعشق و عاطفه است كه عرفا

 . سايندگسلند و با تسليم و تصفيه ي دل، سر بر آستان بي مثال يار ميعقل و انديشه را مي
اين حالات خاص ، كه هر كسي را حاصل نمي شود ويژه ي چنين مرداني است كه چون و 

نور ازلي حـق را منشـأ و عامـل اصـلي      ،چرايي در طريق معرفت نداشته با ترك اختيار از خود
 . دانسته ، تن به وحدت داده و از كثرات جهان، خود را جدا و فاني ساخته اند 

در اين مسير تنها عامل هستي و وجود را خداوند و ذات مطلق و نـور الانـوار وي دانسـته    
خود اصلي نيست اند و معتقدند كه موجودات را از عالم را سايه اي از آن آفتاب حقيقي شمرده

در اين طريق، انواع انوار را بر قلب خويش حس كرده در مراحل مختلـف بـا   . مگر به نور حق
اي كـه در  توجه به درجه و شأني كه نزد حق يافته به كشف و شهوداتي رسيده انـد؛  بـه گونـه   

ود ي رسيدن آنـان بـه حـق و از خ ـ   شود كه به منزلهآخرين مرحله نوري سياه بر آنان ظاهر مي
 . فاني شدن است 

در اين مقاله از چگونگي نور ازلي پروردگار به ويژه نور سـياه در مسـير شـناخت عارفـان،     
هـاي  خاصه در شرح مفاتيح الاعجاز لاهيجي بر گلشن راز شيخ محمود شبستري و بيان ديدگاه

ر شود؛ چـرا كـه موضـوع نـور سـياه در آثـا      برخي از صاحب نظران در اين باره سخن گفته مي
هاي پيشين در كتابهايي چون تمهيدات از عين القضاه همداني، در آثار محيي الدين عرفاني سده

ابن عربي، مرصاد العباد از نجم الدين رازي، گلشن راز از شيخ محمود شبستري، شرح گلشـن  
وجـود دارد و در زمـان   ... ي اصفهاني و در مفاتيح الاعجاز لاهيجي و راز از صائن الدين تركه
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نور سـياه  "عاصر نيز آقاي محمد رضا يوسفي و خانم الهه حيدري از قم در مقاله اي با عنوان م
 .به اين موضوع پرداخته اند  "پارادوكس زيباي عرفاني

نور در معناي لغوي شكوفه ي سپيد، شكوفه، روشنايي، فروغ، مقابل تاريكي و ظلمت واقع 
ذيل مـاده  : صفي پوري، بي تا (شعاع روشنيروشني هرچه باشد يا . شده و جمع آن انوار است

نور عبارت است از تجلي حق به اسم الظاهر كـه مـراد   : در اصطلاح صوفيان و عارفان). ي نور
دهخـدا ،  (در لباس جميع صـور اكوانيـه از جسـمانيات و روحانيـات     . وجود عالم ظاهر است

 ). ذيل ماده ي نور:  1346
 ــ    ــق اس ــود ح ــارت از وج ــوفيان عب ــزد ص ــور ن ــه    ن ــي نفس ــور او ف ــار ظه ــه اعتب  ت ب

نور نام آيتي از قرآن، نـام رسـول اسـت در فرقـان، لقـب      . )ذيل ماده ي نور : 1967تهانوي ، (
دهخـدا ،  .( پيامبر اسلام است نزد مسلمانان، نام دعايي است، لقب مسـيح اسـت نـزد ترسـايان    

 )ذيل ماده ي نور : 1346
هوالَّذي جعـلَ الشـمس ضـياء و القمـرَ     . عنويظاهري و م: نور در تعبير قرآن دو قسم است

االلهُ ولي الذينَ آمنوا يخرِجهم من الظُلمُات «: نور ظاهري است و نور معنوي مثل) 5:يونس(نوراً 
 . در قرآن مجيد بيشتر از نور معنوي سخن گفته شده است) 257:بقره(الي النّورِ 

 امر اين .است  حجاب يك نور شود، مي صحبت نور از كه ها، هنگاميدر بيان تقابل پديده
 عـين  در امـا  بينـيم  مي ي آنواسطه به كه است چيزي آن نور كه چرا است؛ پارادكسيكال كاملاً
 خـدا  مـورد  در امـر  كند و ايـن  كور را ما كه باشد روشن و درخشان آنقدر تواندمي   نور حال

 حـال  عـين  در. اسـت  خـدا  قرآنـي  اسم يك نور كه سپرد خاطر به بايد و دارد بيشتري وضوح
 مهمتـرين  .ببينـيم  را خـدا  مـا  كه شود مي اين از مانع خدا نور كه دارد امر اين به اشاره تلويحاً
 معرفـت  نور نرود شيطان و خلق و نفس و دنيا حجاب چهار تا و خداست نور زيادت حجابها

ه ي بزرگتـرين حجابهـا كـه    تنها نور خدا مي تواند ظلمتي را كه به واسط«پس . نيابد راه دل در
و متضـاد آن را  » جهـل «اين ظلمت را مي توان . همان نفس است به وجود آمده است رفع كند

در حقيقت مراد از نور، علم است  نه ضوء ) 211و  210: 1382چيتيك ، .( ناميد» علم«مي توان
ياي كثيـر  چون بعد از ورود هر كـدام از ايـن احـوال حقـايق اش ـ    . و روشني كه لازم علم است

 . سالك را منكشف مي شود بنابرآن اين احوال را مجازاً نور گفته است
اگـر در جهـان هسـتي    . شايد هرچيزي را بتوان تعريف كرد ؛ اما  نور نيازمند تعريف نيست

از سـوي  . گوييم آن چيـز روشـن و پيداسـت   چيزي باشد كه نيازمند شرح و تعريف نباشد مي
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ي نـور بـي نيـاز از    انـدازه بنابراين هـيچ چيـز بـه   . ز نور نيستتر اديگر در جهان چيزي روشن
چنـان  . ازاين جهت از آن به عنوان مثال ياد مي كنند) 97:  1385سهروردي ، . ( تعريف نيست

 : كه شبستري گفته است 
 

 هر آن چيزي كه در عالم عيـان اسـت  
 

 چو عكسـي ز آفتـاب آن جهـان اسـت     
 

 چــو اهــل دل كنــد تفســير معنــي    
 

ــه م  ــي   بـ ــر معنـ ــد تعبيـ ــدي كنـ  اننـ
 

 كه محسوسات از آن عالم چو سايه ست
 

 كه اين چون طفل و آن مانند دايه سـت  
 

 )724و  723،  716ابيات : 1386شبستري ، (
 حقيقي ي نام نور قرار گيرد؛ چرا كه نورپس هيچ نامي جز ذات خداوند نمي تواند شايسته

گفتـه   سـوي  و غيـر  او بر كه هرچه و است ذات اسماي از اسمي نور و بس و است الهي ذات
 .است ذات آن هاي سايه از اي سايه -گوييم مي االله سوي ما يعني- شود مي

بنابراين وقتي از نور و ظلمت سخن به ميان مي آيد آنكه غافل باشد از مقام وحدت ، بـاقي  
أن ماند در حجاب و ظلمت و كثرت؛ چه وحدت منبع نور است و كثرت معدن ظلمت و از ش ـ

و چون قلب به نور الهي منور گردد عقل نيز كـه يكـي از   . نور ظهور است لنفسه و اظهار لغيره
ادراكـي مجـرد از شـايبه ي    . قواي اوست اشارت پذيرد و به تبعيت دل ، ادراك حقـايق كنـد   

تصرف در وي و تسليم امر باري تعالي كند كه متصـرف حقيقـي در هـر چيـزي بـه حقيقـت،       
اح كه مسمي است به عالم مثالي، عالمي است نوراني و بايد دانست كه نور عالم ارو"اوست و 

حقيقي ذات الهيه است و بس چه او اسمي است از اسـماي ذات و هـر چـه بـر او اسـم غيـر       
ماسوي االله اطلاق كرده مي شود ظليّ است از ظلال او و نـوراني بـودنش بـه نسـبت بـا عـالم       

است به فيضان نور رباني تا بصر بصيرت جلا پـذيرد و   اجسام است و ادراك اين معاني محتاج
حجب از  ديده ي دل مرتفع شدن گيرد تا او را بدان نور بيند و جميع حقايق كونيه و الهيه بدو 

 ) 332و  65، 41:  1385خوارزمي ، (  "منكشف شود
 : در اين باره مولوي مي گويد 

 
ــت    ــور خداس ــر ن ــلي بش ــوت اص  ق

 
 ناسزاســتقــوت حيــواني مــر او را    

 
 )1083مولوي ، دفتر دوم، ب (

نور اعظـم، نـور اعلـي، نـور حقيقـي و       -از آنجا كه در فلسفه ي اشراق، ذات حق ـ تعالي 
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نورالانوار نام گرفته است در عالم تصوف نور به روشنايي غيبي كه از جانب حق ـ تعالي ـ بـه    
وار در مراحل مختلف سـيرو  سوي خلق افاضه شود گفته مي شود، از اين رو انواع رنگارنگ ان

 .سلوك عارف به نظر مي رسد و نور سياه يكي از هفت رنگ مورد نظر است
 : در اين باره نظامي گنجوي در ترجيح رنگ سياه بر تمامي رنگ ها گفته است 

 
ــات    ــر آب حيـ ــكندر ز بهـ ــا سـ  بـ

 
ــات    ــياهي ظلمــ ــدر ســ ــتم انــ  رفــ

 
 در ســـــياهي شـــــكوه دارد مـــــاه

 
 اهچتــــر ســــلطان از آن كننــــد ســــي 

 
ــت   ــياهي نيس ــه از س ــي ب ــيچ رنگ  ه

 
 داس مــاهي چــو پشــت مــاهي نيســت 

 
ــويي  ــيه مــ ــود ســ ــواني بــ  از جــ

 
 وز ســــياهي بــــود جــــوان رويــــي 

 
ــد   ــان بينـ ــر جهـ ــياهي بصـ ــه سـ  بـ

 
 چرگنـــــي بـــــر ســـــياه ننشـــــيند 

 
 گرنــه ســيفور شــب ســياه شــدي    

 
ــدي      ــاه شـ ــد مـ ــزاوار مهـ ــي سـ  كـ

 
ــگ  ــر هفتورنـ  هفـــت رنگســـت زيـ

 
 نيســـت بـــالاتر از ســـياهي رنـــگ    

 
 )517ص : 1388نظامي، ( 

نظـامي گنجـوي  بـه گونـه اي در     ›› چرگني بر سياه ننشـيند ‹‹لازم به تذكر است كه مفهوم 
اختيـار خرقـه ي كبـود و ازرق از    ‹‹: سهروردي   نيز تأييد شده است» عوارف المعارف«كتاب 

 ).46 ص: 1364سهروردي، (›› .بهر آن است كه تا  شوخ و چرك برتابد و بسيار نبايد شست
 

ــور  ــور، من ــه و ن ــو م ــو روي ت  از پرت
 

 وان نــور ســيه از خــم زلفــين تــو پيــدا 
 

 ) 2-3: 1357لاهيجي (
است كه عارفان از آن ياد مي كنند  نور سياهيباتوجه به بيت مذكور، سخن اصلي پيرامون 

 .و اين روش فكري را از محيي الدين ابن عربي، پدر عرفان نظري اتخاذ كرده اند
ي نـور سـياه نظـر    از ابن عربي، عين القضاه به تبع ديدگاه ابوالفتح بستي در بـاره  البته پيش

البته ذوق عرفاني عين القضاه از نور دو تعبيـر جالـب و تركيـب    . خاص خود را بيان داشته اند
وي نور سياه را نور ابليس در نظر مـي گيـرد و شـعر ابوالحسـن بسـتي را بـه       . جديد مي سازد
 :  ح مي كند كه گفته استعنوان مثال مطر
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ــان   ــل جه ــي و اص ــان گيت ــديم نه  دي

 
ــان    ــتيم آس ــر گذش ــار ب ــت و ع  وز عل

 
ــر دان  ــط برتـ ــيه زلا نقـ ــور سـ  آن نـ

 
 زان نيز گذشتيم نـه ايـن مانـد و نـه آن       

 
وي معتقد است كه نور سياه بالاي عرش، نور ابليس است كه نسـبت بـا نـور الهـي ، آن را     

مصطفي است و ديگر نورابليس و تا ابد با اين دو مقام سالك را  پس  يكي نور. ظلمت خوانند
سفيدي بي سياهي نشايستي آسمان بي زمين لايق نبودي جوهر بي « اما از آن رو كه . كار است

عرض متصور نشدي محمد  بي ابليس نشايستي طاعت  بي عصيان و كفر بـي ايمـان صـورت    
ايمان محمد بي كفر ابليس . اين بود » تتَبَينُ الاَشياء بِضدها « . ي اضدادنبستي و همچنين جمله

 .نتوانست بودن
به هر رو بر طبق سخن مذكور، كثرت به عنوان معدن ظلمت مطرح مي شود، چرا كه 
وحدت، منبع نور است و نور سياه را نور ابليس در نظر گرفته اند كه در برابـر نـور الهـي،    

 . در اثبات صفات جلالي پروردگار محسوب مي شود  ظلمت ناميده مي شود؛ زيرا تأييدي
 سر چشمه ي كفر و مسكن شيطان است  آن نور سيه زكان قهر و خشمست     

 )258و  270و 186و 126و119و118و 30صص:  1386عين القضاه ( 
ابـن  . عربي را در شرح فصـوص وي شـاهديم   اما در كتاب صوفيسم و تائوئيسم، نظر ابن 

ي حق شكل حـق اسـت   جهان به عنوان سايه« گويد داند و ميي حق ميسايه عربي، جهان را 
با اين حال سايه ظهور نمي يابد مگر به دليـل كـار   . اي پايين تر از حق قرار دارد ولي در درجه

از اين روايـن سـايه بـه صـورت غيـب      . را داريم» نور«اين دليل آن است كه ما اسم الهي . نور
كنند ؟ آيا نمي بيني كه سايه ها به سمت سياهي ميل مي. نات امتداد يافتمجهول بر اعيان ممك

اين اشارت است به خفايي كه در وجود آنهاست كه خود ناشي از بعـد مناسـبت ميـان آنهـا و     
ي او بـه  بنابراين حتي اگر شخصي سفيد باشد سايه. باشنداشخاصي است كه آنها ظلّ ايشان مي

در واقـع نـوري كـه انسـانهاي     ) 115، 114، 109صص : 1379وتسو ايز(»  .كندسياهي ميل مي
، در حال تابيدن است فقط عجز انسان اسـت كـه   كنند همواره در ظلمت عالمكامل مشاهده مي

 . شودمانع رؤيت آن مي
 :در اين باره آمده است

 
 سايه بودم نـور خـود بـر مـن بتافـت     

 
ــت   ــور ياف ــي ســايه خــود را ن  زان تجل
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 كنـون مـن سـايه ام    گر بـه پـيش تـو   
 

 خــــود نــــداري آگهــــي از پايــــه ام 
 

ــي خــواني عجــب  ــان ذره م ــر تاب  مه
 

 روز روشـــن وا نمـــي دانـــي ز شـــب 
 

 )363:  1372اسيري ، ( 
دراين خصوص بعضي از عرفا معتقدند كه  نور در مراحل مختلف داراي رنگهاي متفـاوت  

مقام آن انوار كـه مشـاهده افتـد     الوان انوار در هر. است و بستگي به احوال مراتب سالك دارد
بل كه گاه بود كه نور صفات جلال، ظلماني صرف بود و عقل چگونـه فهـم   . رنگي ديگر دارد

محال شناسد  و اگر فهم تواني كـردن اشـارت   » الجمع بينَ الضِّدينِ « كند نور ظلماني كه عقل 
ي تافتند تا سـرخ گشـت   مي فرمايد كه دوزخ را چندين هزار سال م -عليه السلام-كه خواجه 

چند هزار سال ديگر بتافتند تا سپيد گشت چند هزار سال ديگر بتافتند تا سياه گشـت و اكنـون   
سياه است از اين قبيل است و آتش سياه را عقل چگونـه فهـم كنـد؟ و از آنجـا كـه حقيقـت،       

 ـ  وار وحدت و وحدانيت است چون نظر كني هر كجا در دو عالم نور و ظلمت است از پرتـو ان
از بهر اين معني بود كه نور و ظلمت » الاَرض و السموات نور االلهُ«صفات لطف و قهر است كه 

موات  «را به لفظ جعليت اثبات فرمود نه به لفظ خلقيت و گفـت   لَ   و خَلـَقَ السـ الاَرض و جعـ
و النّور معـاني  در ضـمن ايـن اشـارت    . خلقيـت را ديگـر نهـاد و جعليـت را ديگـر     » الظُلمُات

  216، 208، 207صص :  1384نجم رازي .( بسيارست 
را از عالم قهر خداوندي و مظهر صفات جلال ) ظلمت ( = بدين سان نجم رازي نور سياه 

ي نور سياه و به دنبـال آن  مي داند و معتقد است كه اين توجيهات مبهم و راز گونه درباره حق
نـگ اسـلامي گرفتـه اسـت ظـاهراً اخگـري و       ي ابليس بـا همـه ي اينكـه ر   نظر تسامح درباره

هـاي پيـروان اهـل    همچنانكه در آداب و رسوم و پندار. خاكستري از آيين باستاني ايران است 
 . حق و علويان آسياي صغير و يزيديه نيزچنين نشانه هايي توان يافت 

شه ها در فرهنگ عامه ي مردم غرب و شمال غرب ايران و بين النهرين كه برخورد گاه اندي
و پندارهاي نو و كهن بود بعد از اسلام هم چيزهايي از آيين و حكمت انديشه ها و پنـدارهاي  

-باستاني بر جاي بوده كـه در آثـار صـوفيان و دانشـمندان و شـاعران از آن جملـه در سـخنان       
هــ   505. ف(احمد غزّاليو. )هـ  525. ف(و عين القضات ميانجي .) هـ  587. مقت(سهروردي

مقيم قزوين و ساير زادگان و پروردگان آن نواحي و در سخنان پراكنده ي منقول از صوفيان ..) 
در همان روزگاران فقهاي متعصـب اهـل سـنت هـم ايـن نكتـه را       . شود بين النهرين ديده مي
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كردنـد كـه عبـرت    دريافت بودند و در برابر صاحبان اين نوع افكار، با چنان خشونتي رفتار مي
را دست و پـا بريدنـد و سـوزاندند و    ) هـ 309. مقت(حسين بن منصور حلاّج . دعالميان گردن

خاكسترش را به باد دادند، عين القضاه را به دار كشيدند و پوست كندند و سوختند، سهروردي 
 .را  كشتند 

، حجاب مطـرح شـده اسـت و در ايـن     از طرفي رنگ هاي مختلف بيان شده از نظر بعضي
صرفاً شهودي بر مي گزيند و مخاطبان موحد صوفي مسـلك خـود را    زمينه، شبستري موضعي

ت را از وراي تمثالهـا و     تحريض    مي كند كه حجاب رنگها را بر درند و شـعاع نـوراني از ليـ
اينجاست كه فقط . تصاوير و در درون بتهاي تمامي اديان ببينند تا رخسار الهي را مشاهده كنند

كند و تمامي رنگها حجاب مي شود از ايـن ديـدگاه بـه    ه مينور الانوار يعني حضرت حق جلو
نظر اهل وحدت مي رسيم كه معتقدند  وجود يكي بيش نيست و اين وجـود خـداي تعـالي و    

: 1389لـويزن ،  . ( و امكان ندارد كه باشـد . تقدس است و به غير وجود خداي وجودي نيست
 ) 482و  481

ق باشدمشاهده نمي شود و چشم قلـب سـالك   به هر رو نور ذات بدون حجابي اگر چه رقي
و ولي كامل را خيره مي نمايد واثري تاريكي بخش دارد كـه از آن بـه سـياهي ممـدوح تعبيـر      

 .نموده اند
 : همچنين با توجه به دو بيت 

 
ــردد  ــك گ  چــو مبصــر در بصــر نزدي

 
ــردد   ــك گــ ــر ز ادراك او تاريــ  بصــ

 
ــور بصــر نيســت   ســيه جــز قــابض ن

 
 ي نظــر نيســتنظــر بگــذار كــاين جــا 

 
 ) 124و  122ابيات :  1386شبستري ، ( 

سيه را ، كنايت از « صائن الدين يكي ديگر از شارحان گلشن رازمانند لاهيجي معتقد است 
شـود و قـوا و حـواس    ي وحدت صرف قابض نور بصر مـي داند كه در مرتبهنور ذات حق مي

انـد كـه بـه    خوانـده » سـياهي « را نيز توانند آن را درك كنند و فناي اختياري سالكظاهري نمي
مقتضاي اختيار سالك موجب بقاي ذات اوست كه آن عين نور است اما اتحاد معنوي و قـرب،  

چـون در مقـام فنـاي مـدركِ و     . عامل از بين رفتن و محو گرديدن مبصر و بصيرت مـي شـود  
ماند و مبصر بصر نمي مدرك ادراك و شعور راه نمي يابد و از غايت اتحاد معنوي و قرب، نور

 . ماند و غايت علم ادراك عدم ادراك است و بصيرت هم نمي
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 »چو چشم سر ندارد طاقت تاب توان خورشيد تابان ديد در آب« : وليكن با توجه به بيت
 ) 131ب : 1386شبستري ( 

پس در مقابل هسـتي  . رم صيقلي محاذي لازم است به دليل شدت ظهور نور آفتاب، يك ج
 . ي وجود مطلق است حق، بايد نيستي قرار گيرد كه عدم نام دارد و عدم، آينه

 : اما اسيري لاهيجي مانند ابن عربي، در شرح 
 

 سياهــي گــر بــداني نــور ذات است
 

ــت    ــات اس ــاريكي درون آب حي ــه ت  ب
 

 كچه مي گويم كه هست اين نكته باري
 

ـــاريك   ـــان روز ت ـــن ميـ ــب روشـ  ش
 

 ) 128و  123ب :  1386شبستري (
سياهي كه به مراتب مشاهدات اربـاب كشـف و شـهود در ديـده ي بصـيرت      «معتقد است 

آيد نور ذات مطلق است كه از غايت نزديكي، تاريكي در بصر بصيرت او پيدا آمده و سالك مي
ت آب حيات بقاء بااالله كه موجب حيات سرمدي در درون آن تاريكي نور ذات كه مقتضي فناس

لاهيجـي  ( » .از طرفي مراد به شب روشن، نور سياه باشد كه نور ذات اسـت . است پنهان است
چنانكه از فحواي كلام لاهيجي بر مي آيد در اثـر تجلـي نـوراني    )  499و88و84صص : 1381

حق را از خود فاني مي سازد  حق، ديده ها تاريك مي شود و تاريكيي به وجود مي آيد كه عبد
از اين رو تجلـي حـق بـر ديـدگان سـالكان در عـين       . تا به مرتبه ي بالاي بقاء باالله دست يابد 

نورانيت، تيره و تار به نظر مي رسد و در پرتو انواري اين چنين از تجلي ظهوري به نور تعبيـر  
 .  مي شود و تجلي يعني ظهور حق بر ديده ي پاك سالك صورت مي گيرد

او از بين انواع تجلي مطرح شده در عرفان از تجلي صفاتي دم مي زند و معتقـد اسـت كـه    
 .سياه نمايد، يعني حق را متمثّل به صورت نور سياه مي بيندتجلي صفاتي، متمثّل به نور

 : ي بيت وي درباره
 

 فروشســـته بـــدان صـــاف مـــروق« 
 

 »همـــه رنـــگ ســـياه و ســـبز و ازرق  
 

 )  856ب  :1386شبستري (  
اعتقاد دارد كه  اجسام كثيفه رنگ سياه اشارت به اوست  و نور تجلي حق بـه رنـگ سـياه    

از طرفي مي تواند بود كه مراد به سـياهي ، كثـرات و تعينـات باشـد ؛ زيـرا      .مثال زده مي شود 
كثرات به حسب ذات خود ظلمت و عدم اند و وجود كثرات كه مـي نمايـد تجلـي ذات حـق     
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سم النور به صور جميع اشيا ظاهر گشته و خود را به رنگ عـالم بـه خـود نمـوده     است كه به ا
 .است 

 
 هر كه غرق بحر وحدت شد خبر دارد ز ما

 
 ور نه حال ما چه داند هر كه او بر ساحل است 

 
 ) 61:  1357اسيري ، (  

در ايـن   البته در مرتبه فنا و محو تعينات و رفع دو گانگي ، كمال توحيد ظهور مـي يابـد و  
 : باره لاهيجي مي گويد 

 
 به آرزوي تو بودم ولي چه سود عمري

 
 جانم چو ديد روي تو كلي ز دست شد 

 
 ) 99همان ، (  

در واقع رسيدن به فقر حقيقي يعني مرتبه فناي في االله و افعال و صفات و ذات اشيا را محو 
 .و فاني در پرتو نور تجلي حق ديدن

ديدم كه تمامت عالم «: گويد ر سياهي كه مشاهده كرده است ميلاهيجي، خود درباره ي نو
ي اشيا به رنگ آن نورند و اين فقير مست و شيدا گشته غرق نور سياه  فرو گرفته چنانچه همه

كشند كـه شـرح   اند و به سرعتي مار ا به جانب بالا  مياين نورم و ريسماني از نور در من بسته
ن چه به هر يك كشش كه مي نمايند چندين هزار يساله راه بـالا  چنا. آن به وصف   نمي آ يد 

مي برند تا به آسمان اولم رسانيدند و عجايب و غرايب بسيار مشـاهده نمـودم و از آن جـا بـه     
هم چنين به هريك كشش ، ما ر از آسماني بـه آسـمان   . يك كشش ديگرم به آسمان دوم بردند

آنگاه بـه  . بي غايت ديده مي شد تا به عرش رسيدم  ديگر مي برده اند و در هر آسماني غرايب
آنگـاه نـور   . يك كشش از عرش نيزم گذزانيدند و تعين جسماني من نماند و علم مجرد شـدم  

تجلي حق بي كم و كيف و جهت بر من تابان شد و حضرت حق را بي كيـف بديـدم و در آن   
رت حق تجلـي مـي نمـود و    تجلي فاني مطلق و بي شعور گشتم و باز به خود مي آمدم و حض

فاني مي شدم و بي نهايت چنين واقع شد كه فاني مي شدم و باز به خود مي آمدم و حضـرت  
بعد از آن بقاي باالله يافته ، ديدم كه آن نور مطلـق مـنم و   . حق تجلي مي نمود و فاني مي شدم

 )194و 193: 1381لاهيجي ... (ساري در همه ي عالم منم و 
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 ؟ حقيقت يا استعاره
در ادبيات به كار بردن واژه را در معناي اصلي خود حقيقت ناميده اند و استعاره را بـه كـار   
بردن واژه در معناي ديگر و ثانوي و فرعي دانسته اند البته به شـرط آنكـه از دو عنصـر علاقـه     

ن نور با توجه به اين موارد، متصوفه را در باره ي اي. شباهت و قرينه در كلام بر خوردار باشد 
 كه باشد نوري همين نور، از آنان قصد واقعاًٌ اگر سخناني است كه درك آن مشكل است ؛ زيرا

 و اسـت  ظلمـت  مولـود  سياهي، چون مي باشد، عجيب بسيار آن بودن سياه مي كنيم، ادراك ما
 و باشد داشته معني خود عدم با نور است ممكن چگونه كيفيت اين با و است نور عدم ظلمت،

 صـاحب  كـه  دارم عقيده علت به همين شوند؟ جمع هم با يك جا در وجودي امر با ميعد امر
 در خـود  هم و لاهيجي اند استعمال مي كرده استعاره و تشبيه عنوان به آنرا تصوف، اهل نظران
 پيـدا  ذات نـور  با سالك كه نزديكيي به واسطه ي مي گويد و دانسته استعاره را آن كتاب همين

و نـور   مي شود، تاريك او بصيرت ديده ي و متمثل مي گردد سياه به رنگ يذات تجلي مي كند
تجلي ذاتي ، ديده ي عقل را تاريك مي سازد و در هنگام ظهور نور ذات ، نور عقل بـه حكـم   

در ظلمت آبـاد عـدم    "المحدث اذا قرن بالقديم لم يبق له اثر "سخن منسوب به جنيد بغدادي 
 احمـد  و انـد  كرده ذكر حقيقت عنوان به آنرا صوفيه بزرگان از بسياري متواري مي شود ؛  ولي

درباره  را) هـ 645. ف( رازي الدين نجم و »جهان اصل و گيتي نهان ديديم«: است گفته غزّالي
بـه   كه اينست آن حاصل كه است ضدين سخني  بين ازجمع استبعاد عقل و سياه نور عنوان ي

 اي اسـتعاره  را سـياه  و اگـر نـور  . آنها خلقيت به د نهان شده قائل دو هر ظلمت، نور و جعليت
ايـن   در .بود خواهد عقلاني و مفهوم آن معناي حق، به ذات نسبت عقل جهل تاريكي از بدانيم

 هرچنـد . ازكنه ذات مي شـود  ادراك به قصور او اعتراف از حاكي لاهيجي پوشي سياه صورت
 چنـين  شـيخ  ،)ص( رسـول  خانـدان  بـه   سنّت اهل صحبت و ارادت اثبات براي است محتمل
 است ممكن اما) پوشد سياه مي حسين امام تعزيت براي كه( باشد داده اسماعيل شاه به پاسخي

 طي در را متصوفه كه اين است آن و داشته ديگري علت تصوف مراسم نظر از او پوشيدن سياه
 رنگ هاي قلب، يسبعه  اطوار علت به كه مي شود مشاهده نوري مقام، هر به مناسبت  سلوك

 و بوده و حـال  چنين رسم متصوفه فرق از برخي ميانه ي قديمه، ازمنه ي در و هفت است  آن
 راه سـالكان  هاي ويژگي از داشتن نظر در را مراتب آن خاص جامه ي و گرفتن نظر در را مقام
 اما بحـث اصـلي در ايـن بخـش    )  هشتاد و چهار و پنج و شش : لاهيجي ، بي تا . ( است حق

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 93پاييز *  41شماره * سال يازدهم * اسلامي  عرفانفصلنامه /  208

اهميت دادن به نور سياه و تاكيد روي اين مطلب است كه لاهيجي با بيان آن يكي از مهم ترين 
اين انديشه را از افكار محيي الدين ابن عربي ، پدر  مراحل سلوك عرفاني خويش را بيان داشته،

عرفان نظري و از شيخ محمود شبستري ناظم منظومه ي گلشن راز گرفته است ؛ بـه گونـه اي   
 . شعار مطرح شده از شيخ محمود شاهد روشني در اثبات اين مدعاي اسيري لاهيجي است كه ا

را نيز به روش خـاص خـود بيـان كـرده در شـرح      وي هت اثبات نور سياه ، فلسفه ي آن 
غير قابل تصور ، شواهد ملموسي را نقل مـي كنـد    ابياتي اين چنين بحث بر انگيز  و حتي

ر آن هم سياه يعني پارادوكس و بر قراري آشتي بين نـور  وگرنه بيان دو امر متناقض نو
 و سياهي چگونه امكان پذير خواهد بود ؟

در اين باره عرفان پژوهان گاه بر طبيعت متناقض نماي تجربيات عرفاني تاكيد مـي كننـد و   
وقتي تجربه ي عرفاني ، غير عادي و شگفت انگيز به نظر آيد گزارش هاي عارفان نيز به طـور  

گيري غير منتظره و نا باورانه خواهد بود ؛ پس ناگزير اين گزارش ها در مفهوم متنـاقض  چشم 
 . نما خواهند بود 

به هر رو اين از ويژگي هاي منحصر به فرد بزرگتـرين شـارح قـرن نهـم هجـري قمـري ،       
يقينـا بحـث در بـاب مسـايل     .اسيري لاهيجي است كه معقولي را با محسوس آشكار مي سازد 

 . يدي عميق مي طلبد كه تبيين آن از عهده ي هر كسي بر نمي آيد معرفتي د

 :گيري نتيجه

مـرد عـارف قـرن     -ما حصل كلام در باب نور و نور سياه در عرفان خاصه از نظر لاهيجي 
آن است كه تجلي ظهوري حق به نور تعبير مي شود و اصـل تمـامي اشـيا و پديـده هـا       -نهم 

در برابر اين نور مطلق، انواع انـوار در رنگهـاي مختلـف از ديـد     نورالانوار پروردگار است؛ اما 
انسان سالك راه خدا آشكار مي شود كه با توجه به مراتب و منازل مختلفي كه طي مي كند بـه  

البته اين ديدگاه، تصورات انسانهاي خاصي چون عارفان است و انسانهاي غيـر  . چشم مي آيد 
 .تصور و ذهن اين جنس از مردم استعارف را شامل نمي شود؛ چرا كه فوق 

به هرحال رنگهاي مختلف از ديد اين مردان حق، نمود مي يابد كه بالاترين حـد و رنـگ،    
سياهي است كه آن را مقام فناي في االله و بقاي باالله ناميده اند؛ چـون بـر اثـر اتحـاد معنـوي و      

هيجـي نيـز آن را بـه تبـع     نهايت قرب اين جنس از خلق با خالق اتفاق مي افتد؛ طوري كـه لا 
ديدگاه شيخ محمود شبستري و بعضي از عرفا اظهار كرده، خود را از وصف آن حالات نـاتوان  
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محيي الدين بـن  -البته اين مسئله يكي از روشهاي فكري بنيانگذار عرفان نظري . دانسته است 
د كه از آن به طبق اين اعتقاد، در مسير عرفان، فناي اختياري سالك دست مي ده. است -عربي

نور سياه تعبير كرده اند ؛ چرا كه نور ذات الهي به وسيله ي نيروي چشم مرد سالك ؛ سياه مي 
نمايد ؛ همچنان كه ديدن نور تابناك خورشيد ممكن نيست بلكه بر اثر نورانيت بسـيار، چشـم،   

ي وي مـي  تيره و تار مي شود ؛  پس فناي اختياري سالك را سياهي خوانده اند كه باعـث بقـا  
شود و خداوند داراي هزار حجاب از نور و ظلمت است كه تا به تجلي ذاتـي محتـرق نشـوند    
كمال ظهور توحيد حقيقي صورت نمي گيرد و چون اساس حكمت اشراق بـر پايـه ي نـور و    

پـس هسـتي ،   . ظلمت است  كثرت ، همان ظلمت و وحدت ، منبع نور محسـوب مـي شـود    
 . مار مي آيدهمان نور و عدم ، ظلمت به ش

توان دو عالم نور و ظلمت را ـ كه پرتو انوار صفات لطف و قهر الهي اسـت   هم چنين  مي 
ـ در نظر گرفت؛ زيرا گاه نور صفات جلال، ظلماني صرف بوده، عقل از فهم آن عاجز است و 

 .از پرتو صفات لطف و قهر خدا در دو عالم، نور و ظلمت ايجاد مي شود 
يد برخي از عرفا نور ابليس است كه زلف در عرفان بيانگر اين مورد بوده  گاه نور سياه از د

 . بر گرفته از عالم قهر خداوندي و مظهر جلال حق محسوب مي شود
در نهايت انواع مختلف نور به ويژه نور سياه در مراتب مختلف حال سالك وجود دارد كـه  

از طرفـي ، نـور ذات را   . سـته اسـت  سياهي را نور ذات حق دانشيستري ، ناظم گلشن راز اين 
چرا كه عامل خيرگي و تاري چشم سالك الي االله مي شود ؛ پس  نمي توان آسان مشاهده كرد ؛

 .وي موضعي صرفا شهودي بر مي گزيند و معتقد است كه بايد حجاب رنگ ها را بر دريد 
سـياهي ،   اسيري لاهيجي نيز به عنوان شارح سخنان شبسـتري بيـان مـي دارد كـه مـراد از     

كثرات و تعينات اند ؛ زيرا كثرات به حسب ذات خود ظلمت و عدم محسوب مي شوند و بـه  
سبب نور الهي ظاهر شده اند و اصولا رسيدن به فقر حقيقي و فناي في االله يعني همـه چيـز را   

وي بيان مي كند كه منظور از اجسام كثيفـه رنـگ   .  در پرتو نور حق فاني ديدن ، اعتقاد اوست
اه ، نور تجلي حق است و از بين نجلي هاي مطرح شده در عرفان از تجلـي صـفاتي سـخن    سي

او نيز مانند ابـن عربـي معتقـد اسـت جهـان بـه       . مي گويد متمثل به صورت نور سياه مي بيند 
پس نور مشاهده . عنوان سايه ي حق به شمار مي آيد و سايه جز با وجود نور، ظهور نمي يابد

 .مي تابد؛  اما عجز آدمي آن را در نمي يابد شده در ظلمت عالم 
از ديدگاهي ديگر نور آسمانها يعني عقل كل و نور زمين يعني مبدأ وجود عالم يا آفـرينش  
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و اين حالات . نامنددر عالم و نور ذات بدون حجاب مشاهده نمي شود؛  پس آن را سياهي مي
يگران از درك آن عاجزنـد؛ امـا بـه    خاص سالك راه حق از ديد عارفان، به گونه اي است كه د

بيان آن » العجزُ عن درك الادراك ادراك «مصداق جمله ي معروف  منسوب به ابوبكر صديق  
 .خالي از فايده نيست
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